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زلزله بوئين زهرا

به جرأت مي توان گفت كه نام زلزله بوئين زهرا با نام تختي عجين شده 
متبادر  ذهن  به  بوئين زهرا  زلزله  از  بعد  كه  كلمه اي  اولين  شايد  و  است 
مي شود نام جهان پهلوان تختي باشد. زيرا تختي با كاري كه انجام داد به 
تمام ورزشكاران فهماند كه آنها خارج از ميادين مسابقه هم در قبال مردم 
و اجتماع خويش مسئولند و بايد هر آنچه كه مي توانند براي مردم در ايام 

هجوم مصائب و بلايا انجام دهند.
تصميم  مورد  در  نشد»1  نوشته  كه  «داستاني  قصه  در  ايراني  ناصر 
او  مي كند.  اشاره  جالبي  نكات  به  زلزله زدگان  به  كمك  براي  تختي 

مي نويسد:
«چند روز پس از زلزله اي كه بوئين زهرا را ويران كرد، پهلوان و چند 
نفر از دوستانش ايستاده بودند در ميدان مجسمه و روزنامه كيهان را كه پر 
بود از عكس هاي خانه هاي ويران شده و انسان هاي مصيبت زده دست به 
دست مي گرداندند و از بلايي كه پيش آمده بود حرف مي زدند. صبحت به 
همدردي با زلزله زدگان كشيد. يك نفر گفت: روزگار بدي شده، مردم از 

بدبختي ديگران كك شان نمي گزد.

1- جهان پهلوان: من به مردم تعظيم مي كنم
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پهلوان پرسيد: چي؟
كرده اند.  درست  اعانه  جمع آوري  مركز  يك  ما  محله  تو  داد:  جواب 
امروز چند دفعه از جلوش رد شدم. جز دو سه نفر شندره پوش هيچكس 

را نديدم كه كمكي بكند.
پهلوان گفت: خيال مي كني تقصير مردم است؟

- آره ديگه، وقتي اين جور مصيبت ها پيش مي آيد، آدم انتظار دارد كه 
مردم، هيچي هم كه نباشد، به اندازه يك پتو كهنه فداكاري بكنند.

يك نفر اعتراض كنان گفت: مردم ما اگر هيچ خوبي ديگر نداشته باشند 
اين يك خوبي را دارند كه ديگران را وقت مصيبت تنها نمي گذارند.

يك نفر ديگر اضافه كرد: با تمام دل و جان
نفر اولي پقي زد زير خنده و گفت: نمونه اش همين كه من امروز ديدم.

پهلوان جواب داد: عيب از آنهايي است كه خودشان را انداخته اند وسط 
معركه، مردم بهشان اعتماد ندارند، اصلاً ميانه خوشي باهاشان ندارند.

- اين حرف ها بهانه است، پهلوان.
كه  مي دانند  بكنند،  سياهشان  معركه گيرها  نمي خواهند  نيست.  بهانه   -

آنها براي بازار گرمي خودشان است كه پستان به تنور مي چسبانند.
- به خدا اين مردم بي رحمي كه من مي شناسم،  اگر پسر علي هم ازشان 

تقاضا بكند، سر كيسه شان را شل نمي كنند.
پهلوان با قاطعيت گفت: نه! و به فكر فرو رفت. ديگران ملامت كنان، 
چشم انداختند تو چشم نفر اولي. خيال مي كردند كه حرف او پهلوان را 
دلخور كرده، كه نكرده بود. يعني دليلي نداشت كه بكند. او نظر خودش 

پهلوان زندگي، پهلوان جهان
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را گفته بود و پهلوان هم «نه» محكم خودش را و حالا داشت به چيزي كه 
ناگهان به ذهنش رسيده بود فكر مي كرد:

- خودم مي افتم وسط.
و در ميان تعجب ديگران كه منظورش را نفهميده بودند، رو كرد به 

نفر اولي و گفت:
نه براي اينكه بهت ثابت كنم كه اشتباه مي كني، بلكه براي اين كه بالاخره 
يك نفر بايد بيفتد وسط و سبب خير شود. اينچنين بود كه غلامرضا تختي 
كه از دستگاه هاي دولتي براي كمك به مردم نااميد شده بود، آستين همت 
خيابان  از  مردم  كمك هاي  جمع آوري  براي  همراهان  و  تختي  زد.  بالا  را 
وليعصر و دو راهي يوسف آباد در حالي كه چند وانت هم پشت سر آنها 
براي جمع آوري كمك هاي جنسي مردم حركت مي كرد، پياده تا ايستگاه 
راه آهن آمدند و مردم كه دهان به دهان از حركت تختي خبردار شده بودند 
از دور و نزديك خودشان را براي كمك به تختي رساندند و كمك هاي 
بسيار خوبي به زلزله زدگان كردند. مردم چون از اين مسئله مطمئن بودند 
كه كمك هايشان حتماً به دست زلزله زده ها مي رسد هر چه در توانشان بود 

به تختي مي دادند.»
در اين بين وقايع جالبي هم به وجود آمد كه ذكر آنها مي تواند جايگاه 
بهمنش  عطاءاالله  بنماياند.  بيشتر  مردم  ميان  در  را  تختي  پهلوان  جهان 

ازكارشناسان معروف كشتي در اين مورد مي گويد:
مغازه اي  به  و  رسيد  استانبول  خيابان  به  تختي  كه  بود  ظهر  «نزديك 
مراجعه كرد، صاحبش گفت: من از اين پول ها به كسي نمي دهم ولي به تو 
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پهلوان ايمان دارم. آن دخل را بردار و برو! مطمئن هستم در محل درستي 
مصرف خواهد شد.»1 

محمود معزي پور از هم دوره هاي تختي نقل مي كند:
«توي خيابان منيريه مردي كه متوجه موضوع شده بود به طرف تختي 
آمد و كتش را از تش درآورد و آن را به دست تختي داد و گفت: اختيار 
دارد كه تمام موجودي  جيب هايش را بردارد، تختي هم با تعارف و حياي 
تمام بالاخره خودش را راضي كرد كه دست توي جيب هاي كت مرد بكند. 
موجودي جيب هاي او حدود پانزده هزار تومان بود كه تختي باز هم از آن 
آقا اجازه گرفت و با اطمينان خاطر از رضايت كامل او، پول ها را داخل 

ساك انداخت.»2 
و  علاقه  عمق  داد  تختي  به  را  چادرش  كه  پيرزني  حكايت  اما 
مورد  اين  در  ايراني  ناصر  مي دهد.  نشان  كاملاً  را  تختي  به  مردم  اعتماد 

مي نويسد:
رو  گذاشت  دست  پهلوان،  به  داد  را  چادرش  جلو،  رفت  «پيرزن 
به  كه  بدهد  عمرت  خدا  پسرم،  گفت:  و  بوسيد  را  پيشانيش  و  شانه اش 
فكر مصيبت زده ها هستي، خدا عزتت را بيشتر از اينها بكند كه غصه خانه 

خراب ها را مي خوري. من خجالت زده ام كه چيز ديگري ندارم.
پاك  دست  پشت  با  مي زد  برق  اشك  از  كه  را  چشم هايش  پهلوان 
بدهد  پس  پيرزن  به  را  چادر  مي كرد  سعي  كه  حالي  در  وقت  آن  كرد. 

گفت:
1- حماسه جهان پهلوان تختي

2- همان مأخذ
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را  چادرتان  و  كنيد  لطف  اما  متشكريم.  مرحمتتان  از  ممنونم،  مادر، 
بگيريد. پيرزن چادر را از پهلوان گرفت و انداخت روي تل هدايا. بعد 
سر  از  گفت: خدا  و  كرد  سفت تر  بود  بسته  سرش  به  كه  را  لچكي  گره 
نامحرم.  همه  اين  جلوي  ايستاده ام  جوري  اين  كه  مي گذرد  تقصيراتم 
را  چادر  پهلوان  است.  خودش  راه  در  كه  مي داند  خودش  دارم،  حتم 
برداشت و ملتمسانه از پيرزن خواهش كرد كه آن را قبول كند، بعد گفت 
همان مرحمتتان كافيست مادر، پيرزن دوباره چادر را گرفت، دوباره آن 
نكردن  گوش  حرف  از  كه  مادري  لحن  با  و  هدايا  تل  روي  انداخت  را 
فايده اي  كه  خالي  و  خشك  مرحمت  گفت:  شده  بي حوصله  فرزندش 
ندارد پسرم... البته ما... اما پيرزن خشمگينانه حرف پهلوان را قطع كرد و 

گفت، يعني ما فقير بيچاره ها حق نداريم...؟
رنگ  و  برداشت  رنگ  دفعه  يك  پهلوان  صورت 
گذاشت و شد مثل شاه توت و گفت: شما را به خدا اين 
حرف ها را نزنيد. شما از هر ثروتمندي ثروتمندتريد، 
گذشت تريد.  با  و  نظرتر  بلند  كه  چون  حق دارتريد 
ديد،  را  پهلوان  صورت  شدن  سرخ  كه  همين  پيرزن 
گوشه  با  تندي  را  چشمهايش  اما  هق هق،  به  افتاد 
لچكش پوشاند و عقب عقب خودش را از جمع مردم 

كشاند بيرون و رفت.»1
البته ساواك كه از اين مسئله مطلع شده بود خواست تا جلوي تختي را 

1- جهان پهلوان: من به مردم تعظيم مي كنم
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بگيرد اما نتوانست و تختي تا انتهاي مسير تعيين شده به راه خود ادامه داد. 
پس از جمع آوري كمك ها تختي كه مي دانست مردم به سازمان هاي دولتي 
توزيع  براي  خورشيد» را  و  «شير  دولتي  مؤسسه  درخواست  ندارد  اعتماد 
اعانات رد كرد و با كمك و راهنمايي دوستان خود و ورزشكاران قزوين 

به بوئين زهرا رفت و كمك ها را مستقيماً به دست مردم رساند.

پهلوان زندگي، پهلوان جهان



تختي و شعبان بي مخ

چهره هايي  از  يكي  بي مخ  شعبان  به  معروف  جعفري  شعبان  ترديد  بدون 
است كه در تاريخ معاصر ايران كارنامه سياهي از خود به جاي گذاشته 
است. شعبان جعفري در كودتاي 28 مرداد كه منجر به سقوط دولت قانوني 

دكتر محمد مصدق شد نقش بسيار مهمي را ايفا كرد.
با  كه  بود  دستاني  به  چماق  و  اوباش  و  اراذل  از  گروهي  سردسته  او 
را  زمينه  داخلي،  خودفروخته  عوامل  و  انگليس  و  آمريكا  براي  مزدوري 
همين  به  كردند.  فراهم  سلطنت  به  شاه  بازگشت  و  كودتا  پيروزي  براي 
خاطر او مورد عنايت شاه قرار گرفت و چون مدتي هم به ورزش باستاني 
پرداخته بود به عنوان پهلوان دربار شناخته مي شد و شاه هر وقت ميهمانان 
خارجي داشت آنها را به تماشاي ورزش باستاني در زورخانه شعبان بي مخ 

مي برد.
براي  بي مخ  شعبان  مانند  كه  داشت  انتظار  هم  تختي  غلامرضا  از  شاه 
او نقش عروسك خيمه شب بازي را داشته باشد اما تختي كه در كودكي 
طعم تلخ ظلم رضاشاه به خانواده اش را چشيده بود كاملاً راهي مخالف راه 
شعبان جعفري را پيمود و خواست كه نه پهلوان دربار بلكه پهلوان مردم 

باشد.
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با  و  بود  ملي  جبهه  مركزي  شوراي  در  ورزشكاران  نماينده  تختي 
در  صفوي  نواب  شهيد  و  طالقاني  االله  آيت  مانند  مبارزي  شخصيت هاي 
ارتباط مستمر بود و براي تحقق پيروزي ملت بر ظلم و استبداد شاه تلاش 
مي كرد و تا آخرين روز حياتش به مردمش پشت نكرد و خود را به دربار 

نفروخت.
در ورزش باستاني و پهلواني رسم است كه ورزشكاري كه مراتب عالي 
كاركشته  ورزش  اين  در  و  باشد  كرده  طي  را  پهلواني  و  باستاني  ورزش 
به  زورخانه  زنگ  زورخانه،  به  ورود  محض  به  باشد  جايگاه  صاحب  و 
احترام و افتخار او توسط مرشد به صدا درمي آيد و در اين حالت، فرد به 
عنوان پهلوان صاحب زنگ، شناخته مي شود كه افتخاري بزرگ به حساب 

مي آيد.
برحسب  كه  مي كند  حكايت  روزي  از  قديمي  كاران  باستاني  از  يكي 
اتفاق تختي و شعبان جعفري يكي پس از ديگري وارد زورخانه مي شوند 

كه خود گوياي همه چيز است:
«چند تا از بچه هاي هفده هجده ساله محل بوديم 
و  سياست  گود  در  هم  بوديم.  شده  گود  وارد  تازه  كه 
هم در گود زورخانه. آن وقت ها يعني سال 1339-40 
ورزش  آباد  سلطنت  باشگاه  در  شب  چند  هفته  در  ما 
كباده  و  سنگ  و  شنا  وقتي  بيشتر  همه  از  مي كرديم. 
مي چسبيد كه «آقا تختي» توي گود مي آمد. يك شب 
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كنار گود نشسته بوديم، هنوز كسي براي ورزش لخت 
مرشد  شد.  زورخانه  وارد  تختي»  «آقا  كه  بود  نشده 
اونو  كه  زنگ  طرف  رفت  دستش  بيامرز  خدا  حسين 
به سلامتي پهلوان به صدا دربياورد. «آقا تختي» هنوز 
زنگ  روي  رو  دستش  كه  بود  نيامده  در  زنگ  صداي 
و  دور  ما  بود.  خدا  حكمت  كرد.  خفه  اونو  و  گذاشت 
مي زديم.  گپ  باهاش  و  بوديم  نشسته  تختي  آقا  بر 
وارد  بي مخ  شعبان  كه  بود  نگذشته  ساعت  نيم  هنوز 
شد. مرشد حسين از همان بالا چنان به جمع ما چشم 
دوخته بود كه شعبان رو نديد. درست در همان موقع 
كه مرشد هم ورود شعبان را احساس كرد، شعبان هم 
برگشته بود به طرف زنگ و آنچنان با دست خودش 
مرشد  سر  جلوي  از  زنگ  بود  نزديك  كه  زد  زنگ  به 
را  زنگ  بي مخ  و  گرفت  را  زنگ  پهلوان  پايين.  بيفتد 

زد.»1

1- حماسه جهان پهلوان تختي
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تهران 1335، مسابقات پهلواني كشور.
از راست: حسين نوري، غلامرضا تختي و نبي سروري
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دانشجوي جعفرآبادي

جهان پهلوان تختي خصلت ناب پهلواني، دستگيري و كمك به نيازمندان 
فوق العاده  مردم  بيچارگي  و  فقر  مشاهده  با  و  داشت  كمال  و  تمام  را 
ناراحت مي شد و به اين مسئله بسيار حساس بود و هر كمكي از دستش 
ساخته بود براي رفع احتياج مردم انجام مي داد. پرويز عرب از قهرمانان 
كه  مي كند  نقل  زمينه  اين  در  خاطره اي  تختي  دوره هاي  هم  و  كشتي 

شنيدني است:
«در يك رستوران سرپل تجريش چند نفر با هم 
درخواست  تختي  از  و  آمد  جواني  مي خورديم  شام 
هستند.  گرسنه  خواهرش  و  مادر  گفت  و  كرد  كمك 
تختي به مدير رستوران گفت مقداري غذا به او دادند 
و او رستوران را ترك كرد. بعد تختي به من گفت اين 
جوان را تعقيب كن ببين كجا مي رود. من او را تعقيب 
وارد  جعفرآباد  كوچه هاي  پس  كوچه  در  جوان  كردم، 
منزل محقري شد. برگشتم و جريان را به تختي گفتم 
و آدرش منزل را دادم. مدتي از اين قضيه گذشته تا 
اينكه يك روز آن جوان را در سالن تمرين دارالفنون 



127

ديدم كه به تختي مراجعه كرده و مراقب بودم ديدم 
تختي  به  رفت  وقتي  داد.  او  به  چيزي  مخفيانه  تختي 
گفتم اين همان جوان كه در جعفرآباد زندگي مي كند 
چرا  گفت  بزند  حرف  شد  مجبور  كه  تختي  نبود؟! 
خرج  متكفل  هم  مي خواند،  درس  هم  او  بود،  خودش 
مادر و خواهرش است. از اين واقعه سال ها گذشت. 
اندوه  غرق  بود.  «ابن بابويه»  در  تختي  هفتم  مراسم 
كرد.  سلام  و  من  كنار  آمد  شخصي  كه  بودم  ماتم  و 
جواب دادم، گفت: آقاي عرب مرا مي شناسي؟ نگاهش 
گفت  نه،  متأسفانه  گفتم  نيامد،  يادم  به  چيزي  كردم 
من همان دانشجوي جعفرآبادي هستم، مرحوم تختي 
آنقدر به ما كمك كرد تا درس خواندن من تمام شد 
حتي كمك كرد خواهرم هم به خانه بخت رفت، حالا 
آمده ام در مراسم هفتم او، به من بگو در مقابل آن همه 
محبت او از دست من چه كاري برمي آيد. گفتم همين 
كه بر مزار تختي آمدي موجب شادي روح آن مرحوم 

و دليل حق شناسي از اوست.»1 

1- حماسه جهان پهلوان تختي
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سلماني

در ميان عكس هايي كه از جهان پهلوان تختي موجود است، چند عكس 
خود  تختي  تراشيدن  سر  است.  گرفته  تراشيده  سر  با  او  كه  دارد  وجود 

ماجراي جالبي دارد كه بزرگ منشي تختي را بيشتر عيان مي كند.
تختي براي اصلاح سرش به سلماني رفت، تصادفاً صاحب سلماني كه 
هميشه سر تختي را اصلاح مي كرد نبود ولي شاگردش كه از هواداران پر 
و پا قرص تختي بود از او خواهش كرد كه افتخار اصلاح كردن سرش را 
داشته باشد و تختي هم قبول كرد، اما شاگرد ناشي با همه سعي و كوششي 
ناجور  اوضاع  آينه  در  كه  تختي  نكرد.  عرضه  خوبي  كار  برد،  كار  به  كه 
اصلاح سرش را ملاحظه مي كرد، فوري به آن جوان گفت هوا گرم است 
و مي خواهم مدتي سرم هوا بخورد، بنابراين با ماشين نمره 4 همه موها را 
بزن و شاگرد سلماني هم همين كار را كرد. وقتي دوستان، تختي را كلاه بر 
سر با موهاي تراشيده ديدند تعجب كردند، او هم دليل اين كار را اينطور 
آورد كه نه دلم مي خواست او برنجد و نه امكان بيرون آمدن از سلماني 
را با آن وضع داشتم و نه مي خواستم كه صاحب سلماني با آگاهي از اين 
كار، شاگردش را شماتت كند. بنابراين مدتي با سر تراشيده مدارا كردن را 

به شكستن دل شاگرد سلماني ترجيح دادم.
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بازي هاي المپيك 1960 رم، آتلي اول، غلامرضا تختي و آناتولي آلبول از شوروي به ترتيب 
دوم و سوم شدند.

بازي هاي المپيك 1960 رم، امامعلي حبيبي و غلامرضا تختي
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پول «گرام»

كسب  را  نقره  مدال  تختي  كه  آمريكا  در  توليدو   1962 مسابقات  از  بعد 
كرد، براي معالجه پزشكي مدتي در آمريكا ماند. محمود ملاقاسمي از هم 
تيمي هاي تختي كه هنگام اقامت تختي در آمريكا به اصرار تختي پيش او 

ماند حكايتي از تختي نقل مي كند كه بسيار آموزنده است. او مي گويد:
«در جريان اقامت چند روزه ما، دو برادر ايراني كه 
مقيم آنجا بودند ما را به خانه خود دعوت كردند، يكي 
و  مي كرد  كار  فروشي  «استيك»  در  برادر  دو  اين  از 
من و تختي از مشتري هاي او شده بوديم. روز قبل از 
خداحافظي تختي از من پرسيد چقدر پول داري؟ گفتم 
150 دلار كه 80 دلار آن را مي خواهم «گرام» بخرم. 
گفت همه پول هايت را بده. پول ها را به او دادم، فردا 
صبح كه قصد عزيمت به تهران داشتيم، گفتم پولم را 
بده مي خواهم «گرام» بخرام. از آن خنده هاي معروف 
خودش را كرد و گفت، پول بي پول. گفتم چرا؟ گفت 
مگر نديدي وضع ميزبان با اولاد جديدي كه خدا به او 
داده ناجور بود؟ پول هاي تو و خودم را گذاشتم توي 
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اتاقمان و آمدم، گفتم پس حالا چكار كنيم، من از كجا 
پول «گرام» را تهيه كنم؟ گفت غصه نخور توي تهران 
بهترينش را برايت مي خرم! بعد كه ديد من ناراحت 
مي ياد  گير  «گرام»  هم  و  پول  هم  «ملا»  گفت  شدم 
خودت  ماست،  وظيفه  كردن  باز  مردم  كار  از  گره  اما 
و  گراني  اين  با  هم  آن  نداشتند،  خوبي  زندگي  ديدي 

سختي.»1 
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خاطره اي از زمان هاي قبل
از قهرماني شادروان تختي

شادروان تختي اين پهلوان اسطوره اي جهان در زمان جواني و قبل از اينكه 
به ورزش قهرماني به پرداز به علت مشكلات مالي خانوادگي ناچار شد از 
تهران به شهر مسجد سليمان، مركز صنعت نفت ايران عزيمت نموده و 

شركت نفت به عنوان كارگر نجار استخدام شود.
شادروان تختي كه در آن زمان جوان محجوب و دوست داشتني بود و اين زمان 
به سال هاي -28 1327 برمي گردد در محله اي به نام محلة كارگري نفتون در خانه اي 

واقع در «لين مجرد ها» زندگي مي كرد و مورد احترام اكثر مردم آن محله بود.
از شادروان تختي خاطره اي به ياد دارم كه در كتاب شهر من مسجدسليمان 

نيز به آن اشاره كرده ام و به شرح زير است:
موسسة  طرف  از  سال 1343  در  تختي  شادروان 
زمان  آن  كه  عسگرپور  فرج االله  آقاي  توسط  كيهان 
نمايندگي روزنامة كيهان را در مسجد سليمان داشتند 
و با همكاري آقاي منوچهر لطيف مفسّر ارزندة كشتي، 
كه ايشان هم چند سالي ساكن مسجد سليمان بودند 

به اين شهر دعوت شدند.
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نامبرده با هواپيماي اختصاصي شركت نفت از اهواز به مسجد سليمان 
آمدند در فرودگاه مسجد سليمان مورد استقبال بي نظير مردم قرار گرفتند.

در اين روز تاريخي كلية مدارس شهر تعطيل گرديدند و دانش آموزان به 
همراه ساير جمعيت شهر به فرودگاه رفته تا از اين پهلوان نامي استقبال كنند.

فرماندار،  حضور  با  كه  مراسم  اين  در  بود  شكوهي  با  بسيار  استقبال 
شهردار و ساير مقامات شهري برگزار گرديد. مردم با سازهاي محلي و 
شادماني وصف ناپذيري ايشان را به آغوش گرم خود پذيرا شده و تعدادي 

گاو و گوسفند، جلوي پاي پهلوان قرباني كردند.
پس از انجام تشريفات و بردن ايشان به مهمان سراي شركت نفت و 
كمي استراحت در مراسمي كه به مناسبت حضور ايشان در تنها زورخانة 
ورزش  لباس  مردم،  درخواست  به  و  نموده  شركت  گرديد  برگزار  شهر 
باستاني به تن كرده و در آن روز ورزش باستاني را ميان داري كردند. عكسي 

از آن برنامه به ميان داري شادروان تختي ضميمة مي باشد.
سپس به قسمت هاي مختلف شهر كه براي ايشان برنامه ريزي شده بود 
دعوت شدند كه عكس يكي از اين مراسم كه از يك مركز آموزشي ديدن 

كردند نيز ضميمه است.
اتفاق بسيار ارزنده و فراموش نشدني كه با حضور ايشان رخ داد در 
مراسم مسابقات كشتي بود، كه روز بعد در باشگاه كارگري نفتون اتفاق افتاد. 
در اين روز شادروان تختي ضمن بازديد از محل سابق زندگي خود كه در 
همين منطقة كارگرنشين بود، در مراسم مسابقات حضور پيدا كردند. هنگام 
برگزاري مسابقات ناگهان پير مردي وارد سالن شد و به طرف تختي رفت، 

پهلوان زندگي، پهلوان جهان
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شادروان تختي با ديدن اين پيرمرد از جاي برخاست و به استقبالش شتافت و 
او را در آغوش گرفته ضمن روبوسي و احوال پرسي، از ايشان سئوال كرد:

« استاد محمود؛ وضع ميخچه هاي پايت چطور است»
و بعد رو كرد به جمعيتّ و اعلام نمود:

كار  نجار  كارگر  به عنوان  نفت  شركت  در  كه  «زماني 
مي كردم، استاد بنده ايشان بودند»

 كه در اين موقع شاگرد و استاد  مورد تشويق بي نظير حضار قرار گرفته 
و تختي تا آخر برنامه استادش را كنار خود نشاند و از خود جدا نكرد و در 

بيشتر برنامه اين دو با هم از خاطرات گذشته صحبت مي كردند.

تختي،  آقاي  ميان داري  با  جالبي  باستاني  ورزش هاي  مسجدسليمان  شهرستان  زورخانة  در 
قهرمان ملي كشور انجام گرفت.

1- اين خاطره را آقاي منوچهر ياوري از پيش كسوتان جامعه ورزش نقل كرده اند.
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